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Abstract 
According to the Qur'an, moral motivations are the sources of all moral behaviors by 
providing a background for practicing moral virtues and avoiding vices, and form-
ing a civil and religious society. At different historical times, different religions and 
schools have claimed to provide human growth and happiness by presenting several 
plans and programs. Islam and especially the Holy Qur'an also claim to have respond-
ed to this innate human request; therefore, it seems necessary to address this issue. In 
this regard, the researcher has explained the rational bases of moral motivations in 
light of the verses of the Holy Quran with descriptive and analytical methods. The re-
sults of this research show the multiplicity of human beings' bases towards moral mo-
tivation. Some verses are related to the nature and essential truth of the human soul, 
and other verses are related to love and friendship towards God. If a person moves 
according to his spiritual nature, he arranges his life according to God's wishes; but 
if it moves against it and in line with the physical essence, it causes the fall of moral 
motives due to not using reason.
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خلاصة
ــبة  ــة مناس ــر بیئ ــي توف ــي لک ــلوک أخلاق ــدرَ أيّ س ــرآن مص ــور الق ــن منظ ــة م ــع الأخلاقي ــر الدواف تعتب
ــال  ــن خ ــي م ــي دین ــع مدن ــکیل مجتم ــک تش ــل وکذل ــب الرذائ ــة وتجن ــل الأخلاقي ــام بالفضائ للقی
ــة مختلفــة  ــرات تاریخي ــان والمکاتــب فــي فت ــذات الإنســانية. هــذا وزعمــت مختلــف الأدی ــز ال تحفی
توفیــر النمــو البشــري والســعادة بتقدیــم العدیــد مــن الخطــط والبرامــج. کمــا یدعــي الإســام ولا ســیّما 
ــرورة  ــي ض ــاهم ف ــذا یس ــي. وکل ه ــري الطبیع ــب البش ــذا الطل ــتجابة له ــدرة الاس ــم ق ــرآن الکری الق
الاهتمــام بالمؤثــرات الأخلاقيــة. فقــام الباحــث بشــرح الأســس العقليــة للدوافــع الأخلاقيــة ومثیراتهــا 
علــی ضــوء آیــات القــرآن الکریــم منتهجــا فــي تحلیلــه المنهــج الوصفــي التحلیلــي. أمــا نتائــج هــذا 
ــة الــذات البشــرية نحــو المؤثــرات الأخلاقيــة. إن بعــض الآیــات تتعلــق  البحــث فهــي تعکــس تعددي
بالفطــرة وحقیقــة الــروح البشــري وترتبــط أخــری بمحبــة اللــه وحبّــه. فــإن یعمــل الإنســان علــی أســاس 
ــک  ــف ذل ــه وإن خال ــیئة الل ــت مش ــا اقتض ــا لم ــه وفق ــع حیات ــوف تخض ــي فس ــري الذات ــعوره الفط ش
ــیها  ــة وتلاش ــع الأخلاقي ــقوط الدواف ــي س ــبب ف ــه یتس ــي فإن ــادي أو الهیول ــر الم ــع الجوه ــل م وتعام

بســبب عــدم اســتخدام قــوة العقــل.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الأسس العقلية، الدافع الأخلاقي، الفطرة، النفس، المیثاق.
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چیکده

ــن درون  ــا برانگیخت ــا ب ــتند ت ــی هس ــار اخلاق ــه رفت ــمۀ هرگون ــرآن، سرچش ــگاه ق ــی از ن ــای اخلاق انگیزه‌ه

افــراد، بســتر انجــام فضایــل اخلاقــی و اجتنــاب از رذایــل را فراهــم آورنــد و جامعــۀ مدنــی دینــی را شــکل 

ــد،  ــی چن ــۀ طرح‌هــا و برنامه‌های ــا ارائ ــان و مکاتــب مختلــف ب ــد. در برهه‌هــای مختلــف تاریخــی، ادی دهن

مدعــی تأمیــن رشــد و ســعادت انســان شــده‌اند. اســام و به‌طــور خــاص قــرآن کریــم نیــز داعیــه‌دار پاســخ 

بــه ایــن درخواســت فطــری انســانی اســت؛ بنابرایــن پرداختــن بــه ایــن مهــم، ضــروری بــه نظــر می‌رســد. 

ــات  ــو آی ــی را در پرت ــای اخلاق ــی انگیزه‌ه ــی عقل ــی، مبان ــا روش توصیفی‌تحلیل ــتا و ب ــن راس ــق در ای محق

قــرآن کریــم تبییــن کــرده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش بازتــاب چندگانگــی باطــن انســان‌ها نســبت بــه انگیــزۀ 

اخلاقــی اســت. برخــی آیــات، مربــوط بــه فطــرت و حقیقــت جوهــری روح انســان و آیاتــی دیگــر مربــوط بــه 

محبــت و دوســتی نســبت بــه خداونــد اســت. اگــر انســان بــر اســاس فطــرت روحــی خویــش حرکــت کنــد، 

ــا اگــر برخــاف آن و در راســتای  ــد؛ ام ــد انتظــام می‌بخش ــاس خواســته‌های خداون ــر اس ــی خــود را ب زندگ

جوهــر جســمانی حرکــت کنــد، بــه جهــت اســتفاده نکــردن از عقــل، موجبــات ســقوط انگیزه‌هــای اخلاقــی 

ــد. ــم می‌کن را فراه
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1. بیان مسئله

ــان دیگــر علــوم احــراز کــرده  ــگاه خاصــی در می ــد، جای ــۀ شــاخه‌ای از علــم جدی ــه منزل فلســفۀ اخــاق، ب

ــی از  ــی یک ــزش اخلاق ــی دارد. انگی ــم و قابل‌تأمل ــری مه ــائل نظ ــم مس ــم ه ــن عل ــود ای ــه خ ــت و البت اس

مســائل مهــم در فلســفۀ اخــاق اســت. اصطــاح »انگیــزش اخلاقــی« از دو واژۀ »انگیــزش« و »اخــاق« 

تشــکیل می‌شــود. »انگیــزش« بــه فرآیندهایــی ماننــد نیــاز، شــناخت، هیجــان و رویدادهــای بیرونــی گفتــه 

می‌شــود کــه بــه رفتــار، نیــرو و جهــت می‌دهــد )مارشــال ریــو، 1387ش، ۷(؛ »اخــاق« نیــز بــه صفاتــی 

اطــاق می‌شــود کــه بــر اثــر تکــرار، در نفــس انســان بــه صــورت ملکــه در می‌آیــد و رفتــار متناســب بــا آن 

بــدون تأمــل از انســان صــادر می‌شــود )جــوادی آملــی، 1378ش، 74(. بنابرایــن انگیــزش اخلاقــی درصــدد 

برانگیختــن درون انســان جهــت جــذب فضایــل اخلاقــی و دوری از رذایــل اســت.

ــی  ــار، مبان ــود در رفت ــرای نم ــل و ب ــاور و می ــوزۀ ب ــود در ح ــور خ ــروز و ظه ــت ب ــی جه ــزش اخلاق انگی

ــل و  ــتقیم از عق ــتقل و مس ــکل مس ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــۀ برهان‌های ــی مجموع ــی عقل ــن مبان ــی دارد. ای عقل

ــد  ــوب می‌کن ــا محس ــن گزاره‌ه ــات ای ــرای اثب ــه‌ای ب ــل آن را پای ــد و عق ــت می‌آی ــه دس ــی ب ــای عقل تحلیل‌ه

ــکاران، 1397ش، 9(. ــان و هم )قربانی

تمدن‌هـای گوناگونـی در برهه‌هـای مختلـف تاریخی پدیـد آمدند و در کانون شـناختی ایـن تمدن‌ها، ادیان 

و مکاتـب مختلفـی ظهـور کردنـد. هریـک از آن‌هـا هـم بـا ارائـۀ طرح‌هـا و برنامه‌هایـی، مدعی سـاماندهی و 

مدیریـت حیات بشـر و تأمین رشـد و سـعادت او شـدند. بـه گواهی تاریـخ، این ادیـان و مکاتب تنها توانسـتند 

زمـان محـدودی بـر فکـر و ذهـن بشـر حکـم براننـد و گـذر زمـان، خـط بطلانـی بـر ایده‌هـای آن‌ها کشـید و 

ناکارآمـدی برنامه‌هایشـان اثبـات کـرد. در ایـن میـان، اسالم و به‌طـور خـاص قـرآن کریـم نیـز، در جایـگاه 

آخریـن و کامل‌تریـن و جامع‌تریـن شـریعت و کتـاب آسـمانی کـه از هرگونـه تحریفـی مصـون مانـده اسـت، 

داعیـه‌دار پاسـخ به ایـن درخواسـت فطری انسـانی اسـت )قیـوم‌زاده، 1393ش: ۱(.

ــد.  ــث کرده‌ان ــود بح ــول خ ــفۀ موردقب ــاس فلس ــر اس ــه ب ــی پیش‌گفت ــی عقل ــف، از مبان ــب مختل  مکات

اســام هــم کــه در اســاس، بــر تفکــر و تعقــل اســتوار اســت بــر اســاس مبانــی اصیــل خــود، ایــن مبانــی 

ــاهده  ــی مش ــخه اسلام‌شناس ــن نس ــوان جامع‌تری ــرآن به‌عن ــا را در ق ــوان آن‌ه ــت و می‌ت ــرده اس ــرح ک را مط

ــد. ــه می‌کن ــتدلال‌ها را ارائ ــن اس ــی، متقن‌تری ــی عقل ــن مبان ــرش ای ــرای پذی ــرآن ب ــات ق ــرد. آی ک

پیامبــر اکــرم؟ص؟ نیــز پرورشی‌افتــه ایــن مکتــب اســت و تربیــت او تربیــت قــرآن و معلــم او خداوند اســت. 
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ــر تعلیــم و تربیــت، خداشناســی، انسان‌شناســی و خودشناســی انســان‌ها  ــادی منطقــی را ب او می‌کوشــید بنی

ــز را بــدون  ــر دعــوت می‌کــرد و می‌خواســت کــه هیچ‌چی ــه تفکــر و تدب حاکــم کنــد؛ ازایــن‌رو انســان‌ها را ب

اســتدلال و اســتنتاج نپذیرنــد. 

ــوان  ــی می‌ت ــگاه کل ــک ن ــد. در ی ــان می‌کن ــزه بی ــاد انگی ــرای ایج ــددی را ب ــای متع ــم راهکاره ــرآن کری ق

ایــن روش‌هــا را بــه دو دســته تقســیم کــرد:

ــون  ــاد گوناگ ــان در ابع ــود انس ــتی و خ ــان هس ــاره جه ــش درب ــون دادن بین ــناختی همچ ــای ش 1. روش‌ه

جســمی و روحــی و ماننــد آن. ایــن روش ضمــن دادن شــناخت و بصیــرت بــه انســان دربــارۀ هســتی و انســان، 

ــد؛ ــزه کن ــاد انگی ــد در او ایج می‌کوش

2. روش‌هــای رفتــاری کــه مربــوط بــه عملکــرد افــراد اســت و انگیــزۀ تکــرار و اصــاح رفتــار را در آنــان 

ــی، 1390ش، 134(. ــد )اخلاق ــت می‌کن تقوی

در مقالــۀ پیــشِ‌رو، از بــاب اهمیــت روش‌شــناختی در ایجــاد انگیــزه بــرای انجــام فعــل اخلاقــی، از همین 

روش بــرای تبییــن جایــگاه شــناخت در انگیزه‌ســازی جهــت انجــام فعــل اخلاقــی اســتفاده شــده اســت.

در ایــن موضــوع پژوهش‌هایــی صــورت گرفتــه و هریــک بــه جنبه‌هایــی خــاص از تکــوّن امــر اخلاقــی 

ــۀ  ــی در اندیش ــزش اخلاق ــاد انگی ــی ابع ــی تطبیق ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــان در تحقیق ــت. دهق ــه اس پرداخت

ــوری  ــوری و غیرخودمح ــد خودمح  در بع
ً
ــا ــی را صرف ــزۀ اخلاق ــای انگی ــس«، مبن ــی و فینی ــۀ طباطبای علام

ــزۀ اخلاقــی را در داشــته‌های طبیعــیِ فاعــل اخلاقــی  ــد و ریشــۀ انگی در حــوزۀ روان‌شناســی اخــاق می‌دان

ــاره  ــی اش ــی عقل ــک از مبان ــه هیچی‌ ــا ب ــد؛ ام ــوه می‌ده ــور جل ــد و آن را غیرخودمح ــت‌وجو می‌کن جس

ــردازد. ــی می‌پ ــن مبان ــاوت ای ــاد متف ــه ابع ــیده ب ــر کوش ــتار حاض ــد. نوش نمی‌کن

ــای انسان‌شــناختی و انگیــزش اخلاقــی در  ــوان »تحلیلــی فلســفی از مبن ــا عن ــژاد در تحقیقــی ب مهدوی‌ن

خــروی 
ُ
اندیشــۀ علامــۀ طباطبایــی« مــواردی چــون تحســین اجتمــاع، رســیدن بــه ثــواب و تــرس از عقــاب ا

ــبت  ــدن نس ــد ش ــرای انگیزه‌من ــان ب ــی انس ــل اساس ــوّق و عام ــد را مش ــای خداون ــت و رض ــب محب ــا جل ی

ــت؛  ــاط اس ــزش در ارتب ــع انگی ــث منب ــا بح ــی ب ــوارد به‌نوع ــن م ــۀ ای ــد. هم ــی می‌دان ــل اخلاق ــک فع ــه ی ب

ــه  ــنده ب ــر، نویس ــتار حاض ــد. در نوش ــر می‌کن ــز تغیی ــی نی ــل اخلاق ــوع عم ــع، ن ــر منب ــا تغیی ــه ب به‌طوری‌ک

ــط  ــی توس ــل اخلاق ــام فع ــرای انج ــا ب ــان دارد آن محوره ــل اذع ــه عق ــت ک ــی اس ــناخت محورهای ــال ش دنب

ــد. ــاد می‌کن ــزه ایج ــان انگی انس
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رزاقــی در پایان‌نامــۀ دکتــرای خــود بــا عنــوان »مبانــی انگیــزۀ اخلاقــی در قــرآن«، تنهــا فطــرت را به‌عنــوان 

ــی معرفــی کــرده و دیگــر مؤلفه‌هــای  ــرای انجــام افعــال اخلاق ــی ب ــزه و زیربنای ــی اصلــی انگی یکــی از مبان

یادشــده در مقالــۀ حاضــر را به‌عنــوان عامــل و مبنــا شناســایی ننمــوده اســت.

ــزش  ــاره شــناخت و نقــش آن در انگی ــدگاه ســقراط درب ــد و بررســی دی ــۀ »نق محمدجــواد دکامــی در مقال

اخلاقــی انســان بــا اســتفاده از کلام امــام علــی؟ع؟«، از مؤلفــۀ »شــناخت« به‌عنــوان یــک مبنــا در کنــار دیگــر 

مبانــی بــه جهــت ایجــاد انگیــزش فعــل اخلاقــی یــاد می‌کنــد؛ امــا مقالــۀ حاضــر درصــدد بررســی تطبیقــی 

ــد. ــی می‌کن ــی را بررس ــل اخلاق ــام فع ــت انج ــازی جه ــل انگیزه‌س ــت و دلای ــرداز نیس ــای دو نظریه‌پ دیدگاه‌ه

ــال  ــام افع ــرای انج ــه ب ــان دارد ک ــی« اذع ــۀ دین ــزش در اندیش ــۀ انگی ــۀ »نظری ــیری در مقال ــم بش ابوالقاس

اخلاقــی، بــه مجموعــه‌ای از عوامــل انگیــزش مثــل نیــت، اراده، شــوق، غرایــز و شــهوات و عقــل نیازمندیــم 

و بســته بــه رشــد و تحــول هــر فــرد در هــر قســم از ایــن عوامــل، بــرای هــر انســانی به‌وســیلۀ یکــی از ایــن 

ــزه می‌شــود. ــی ایجــاد انگی ــرای انجــام فعــل اخلاق عوامــل ب

ــگاری،  ــی در حــوزۀ عقــل و اخــاق به‌صــورت تک‌ن ــه نظــر می‌رســد پژوهش‌هــای خوب در مجمــوع، ب

بــا عناوینــی ماننــد »مبانــی انگیــزش، منابــع انگیــزش قــرآن، عوامــل شــکوفایی عقــل در قــرآن و روایــات، 

اخــاق عرفانــی قــرآن، بررســی تأثیــر متعلــق معرفــت در اخــاق از منظــر قــرآن کریــم و نظریــۀ نســخ عقلــی 

از دیــدگاه عقــل، قــرآن و حدیــث« انجــام شــده اســت؛ همچنیــن در لابــه‌لای موضوع‌هــای کلان در متــون 

کلامــی و اخلاقــی دانشــمندان کلام و اخــاق پیشــین و معاصــران مطالعاتــی انجــام شــده اســت؛ امــا به‌طــور 

ــارۀ مبانــی عقلــی انگیــزش اخلاقــی از نــگاه قــرآن کــه موضــوع ایــن نوشــتار اســت و حتــی  مشــخص درب

مبانــی عقلــی انگیــزش اخلاقــی در علــوم مختلــف، در قالــب کتــاب، رســاله یــا مقالــه مــوردی یافــت نشــد.

پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه »مبانــی عقلــی انگیــزش اخلاقــی از نــگاه 

قــرآن کــدام اســت؟« بــه نظــر می‌رســد در ایــن خصــوص می‌تــوان فطــرت و محبــت مبتنــی بــر توحیــد را 

برشــمرد. در ایــن راســتا و بــرای بحــث فطــرت، لازم اســت بینش‌هــای فطــری و تهذیــب نفــس مطــرح شــود.
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2. مبانی عقلی انگیزه‌های اخلاقی در قرآن

2-1. فطرت

»آدمــی دارای فطرتــی ملکوتــی اســت کــه همــواره عقایــد حــق و اعمــال صالــح را بــه او گوشــزد می‌کنــد تــا 

اینکــه بــه کمــال و ســعادت حقیقــی منتهــی شــود.« )طباطبایــی، 1374ش، 97(.

ــزه امــری  ــر اســت. غری ــزه فرات ــن تفــاوت کــه از غری ــا ای ــی اســت؛ ب ــزه امــری ذات ــد غری فطــرت همانن

مشــترک بیــن انســان و حیــوان اســت و در قلمــرو تعلقــات مــادی قــرار دارد؛ امــا فطــرت در قلمــرو مســائل 

ــۀ خداخواهــی دارد.  ــۀ خودخواهــی و فطــرت جنب ــزه جنب ــژۀ انســان و غیراکتســابی اســت. غری معنــوی و وی

فطــرت خداخواهــی نوعــی جاذبــۀ معنــوی میــان کانــون دل از یــک طــرف و کانــون هســتی و کمــال مطلــق 

ــه‌ای کــه میــان اجســام وجــود دارد )تقــوی، 1383ش، 192(. بنابرایــن  از طــرف دیگــر اســت؛ ماننــد جاذب

فطــری بــودن ســعادت بــه ایــن معناســت کــه طلــب ســعادت امــری بدیهــی و روشــن بــرای نفــس اســت و 

انســان از ابتــدا آن را طلــب می‌کنــد و در عمــل و اندیشــه‌اش آن را می‌جویــد و در رســیدن بــه آن احتیاجــی 

بــه فکــر و تدبــر نــدارد )امیــن‌زاده، 1378ش، 185(.

ــوع خاصــی از آفرینــش  ــای اخــاق معرفــی شــده اســت. در حقیقــت، فطــرت ن در قــرآن فطــرت زیربن

اســت کــه انســان را بــه درک و شــناخت حقایــق و خداپرســتی و ارزش‌هــای انســانی ســوق می‌دهــد 

ــود در  ــاص خ ــف خ ــا لط ــی را ب ــن ویژگ ــد ای ــت. خداون ــی اس ــی و اخلاق ــای ایمان ــاز بینش‌ه و زمینه‌س

سرشــت بشــر نهــاده تــا زمینــۀ دســتیابی بــه کمــالات و فضایــل را در او فراهــم کنــد. آنچــه به‌طــور مســتقیم 

ــه اقتضــای فطــرت در انســان وجــود دارد و  ــا موضــوع مــا مرتبــط اســت بینش‌هــای اخلاقــی اســت کــه ب ب

ــان  ــزه در انس ــاد انگی ــاز ایج ــا زمینه‌س ــد ی ــاد می‌کن ــان ایج ــی را در انس ــل اخلاق ــام فع ــزۀ انج ــی انگی به‌نوع

ــد. ــون می‌کن ــعادت رهنم ــوی س ــه س ــان را ب ــزه، انس ــن انگی ــود و همی می‌ش

2-1-1. بینش‌های فطری انسان

ــرای  ــزه ب ــاد انگی ــی در ایج ــد و به‌نوع ــت می‌آی ــه دس ــل ب ــذر عق ــه از رهگ ــت ک ــزاری اس ــان اب ــش انس بین

ــه آدمــی نشــان می‌دهــد.  انجــام فعــل اخلاقــی در وجــود او دخالــت دارد و راه درســت رشــد و تکامــل را ب

مجموعــه‌ای از بینش‌هــا در وجــود انســان نهادینــه شــده و بــه صــورت فطــری در او وجــود دارد کــه عبــارت 

اســت از:
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2-1-1-1. میثاق در عالم ذر

ــاط گسســته‌ای دارد و  ــی ارتب ــزش افعــال اخلاق ــا مبحــث انگی ــم ب ــرآن کری ــاق در ق ــا میث ــۀ ذر ی مضمــون آی

ــرای هیچ‌کــس عــذر  ــا ب ــر ربوبیــت خویــش اســت ت ــد از همــۀ انســان‌ها ب ــن خداون ــرار گرفت ــدۀ اق بیان‌کنن

ــه  ــراف علی ــرار و اعت ــن اق ــا همی ــد در روز قیامــت ب ــد و خداون ــی نمان ــه‌ای در شــرک و بت‌پرســتی باق و بهان

مشــرکان احتجــاج کنــد:

ـی 
َ
ـوا بَل

ُ
ال

َ
کـمْ ق سْـتُ بِرَبِّ

َ
ل
َ
سِـهِمْ أ

ُ
نْف

َ
ـی أ

َ
هُمْ عَل

َ
ـهَد

ْ
ش

َ
یتَهُـمْ وَأ رِّ

ُ
هُورِهِـمْ ذ

ُ
ـک مِـنْ بَنِـی آدَمَ مِـنْ ظ  رَبُّ

َ
ـذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
إِذ »وَ

 مِنْ 
ً
یـة رِّ

ُ
ا ذ  وَکنَّ

ُ
بْـل

َ
ـرَک آبَاؤُنَا مِـنْ ق

ْ
ش

َ
مَـا أ ـوا إِنَّ

ُ
ول

ُ
ق

َ
وْ ت

َ
افِلِیـنَ * أ

َ
ا غ

َ
ـا عَـنْ هَـذ ـا کنَّ قِیامَـةِ إِنَّ

ْ
ـوا یـوْمَ ال

ُ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
نَا أ

ْ
ـهِد

َ
ش

ونَ«)اعـراف:172،173( و )بـه خاطـر بیـاور( زمانـی را کـه پـروردگارت از 
ُ
مُبْطِل

ْ
 ال

َ
عَـل

َ
تُهْلِکنَـا بِمَـا ف

َ
ف
َ
بَعْدِهِـمْ أ

صلـب فرزنـدان آدم، ذرّیـۀ آن‌هـا را برگرفـت و آن‌ها را بر خودشـان گـواه سـاخت ]و فرمود[: »آیا مـن پروردگار 

شـما نیسـتم؟« گفتنـد: »آری، گواهـی می‌دهیـم«. ]خداوند چنین فرمـود: مبادا[ روز رسـتاخیز بگوییـد: ما از 

ایـن غافـل بودیـم ]و از پیمـان فطـری بی‌خبـر ماندیـم[ یـا بگوییـد پـدران ما پیـش از این مشـرک بوده‌انـد و ما 

فرزنـدان پـس از ایشـان بوده‌ایـم. آیـا مـا را بـه خاطـر آنچـه باطل‌اندیشـان انجـام داده‌انـد هالک می‌کنی.

ــرآن اســت و فهــم برخــی از قســمت‌های  ــات دشــوار ق ــد، از آی ــز گفته‌ان ــه، چنان‌کــه مفســران نی ــن آی ای

ــه  ــد اینک ــود دارد؛ مانن ــیر آن وج ــی در تفس ــؤالات و ابهامات ــت. س ــان نیس ــران آس ــیاری از مفس ــرای بس آن ب

ــرار  ــن اق ــاد نمــی‌آورد؟ ای ــه ی ــی را ب ــن رویاروی ــدارد و ای ــزی را در خــود ســراغ ن ــن چی چــرا هیچ‌کــس چنی

در چــه عالمــی بــوده اســت؛ در همیــن دنیــا یــا در عالمــی دیگــر؟ دســته‌جمعی بــوده اســت یــا تک‌تــک و 

در چــه شــرایطی واقــع شــده اســت؟ )مصبــاح یــزدی، 1367ش، 38(. تفســیر و فهــم محتــوای آیــۀ مزبــور، 

ــن،  ــا وجــود ای ــی، 1374ش، 306(؛ ب ــوی بســیاری واداشــته اســت )طباطبای ــاش و تکاپ ــه ت مفســران را ب

 رخ داده 
ً
 روشــن و غیرقابل‌تردیــد اســت کــه چنیــن امــری و نتیجــه‌ای قطعــا

ً
مضمــون اصلــی ایــن دو آیــه کامــا

ــوان  ــرآن، می‌ت ــت ق ــندیّت بی‌کم‌وکاس ــه س ــه ب ــا توج ــه، ب ــت.؛ درنتیج ــان اس ــوص انس ــده مخص ــن پدی و ای

ــه آن ملتــزم شــد. بی‌دغدغــه بــر ایــن مضمــون اعتمــاد کــرد و ب

ــت؛  ــرار گرف ــش اق ــت خوی ــر ربوبیّ ــان‌ها ب ــۀ انس ــد از هم ــه خداون ــت ک ــن اس ــه ای ــی آی ــون اصل مضم

بدین‌صــورت کــه آن‌هــا را بــر خودشــان شــاهد گردانیــد و پــس از مشــاهدۀ خــود، از آن‌هــا ســؤال کــرد کــه 

ــا  ــه، م نَا«: بل
ْ

ــهِد
َ

ــی ش
َ
ــد کــه »بَل ــروردگار شــما نیســتم؟ و آن‌هــا جــواب دادن ــا مــن پ کــمْ«: آی ــتُ بِرَبِّ سْ

َ
ل
َ
»أ

ــود کــه در روز قیامــت انســان‌ها  ــن منظــور ب ــه ای ــن کار ب ــروردگار مــا هســتی. ای ــو پ ــم کــه ت شــهادت دادی
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نگوینــد از ربوبیــت خــدا غافــل بودنــد یــا بگوینــد چــون پدرانشــان مشــرک بودنــد، آن‌هــا هــم مشــرک شــدند 

و شرکشــان ناشــی از تربیــت پــدران یــا پیــروی جاهلانــه از آنــان بــود و چــرا آن‌هــا را بــه کار باطــل پدرانشــان 

مؤاخــذه می‌کننــد. خداونــد ایــن اعتــراف را از تک‌تــک انســان‌ها گرفــت تــا عــذر و بهانــۀ آن‌هــا قطــع شــود 

و بــا همیــن اعتــراف در روز قیامــت علیــه آنــان احتجــاج کنــد کــه شــما خــود اعتــراف کردیــد؛ پــس چــرا بــه 

مقتضــای اعتــراف خویــش عمــل نکردیــد و بــه بیراهــه رفتیــد؟ یــا چــرا در عبادتتــان شــریک گرفتیــد و تنهــا 

مــرا عبــادت نکردیــد؟

 شــاهد بــودن بــر نفــس بــه علــم حصولــی ممکــن نیســت و ایــن مشــاهده، حضــوری بــوده اســت؛ 
ً
اولا

ازایــن‌رو خطــا و اشــتباه در آن راه نــدارد و چــون اقــرار و اعتــراف بــه ربوبیّــت خداونــد نتیجــۀ مســتقیم همیــن 

مشــاهده بــوده، چنان‌کــه از ظاهــر آیــه پیداســت، پــس در ایــن اعتــراف نیــز خطایــی رخ نــداده اســت؛ یعنــی 

ــام  ــت انج ــتا در جه ــن راس ــد و در ای ــرار نموده‌ان ــگاه اق ــرده و آن ــدا ک ــه پی
ّ
ــت الل ــه ربوبیّ ــن ب ــان‌ها یقی انس

 صدایــی 
ً
افعــال اخلاقــی انگیــزۀ ضمنــی بــرای ایشــان بــه وجــود خواهــد آمــد و چنیــن نبــوده اســت کــه مثــا

ــراف کــرده  ــس از آن اعت ــد اســت و پ ــب شــنیده و گمــان کــرده باشــند کــه صــدای خداون ــردۀ غی ــس پ از پ

ــر  ــد در قیامــت ب ــوده باشــد، احتجــاج خداون باشــند؛ چراکــه اگــر اعتــراف آن‌هــا از روی صــدق و یقیــن نب

ــد: مــن  ــد در روز قیامــت بگوی ــن‌رو کســی نمی‌توان ــود؛ ازای ــه خواهــد ب ــورد و غیرحکیمان ــرار، بی‌م ــن اق ای

خیــال کــردم صــدای شــیطان اســت و در نتیجــه او را عبــادت کــردم. »بــه نظــر می‌رســد کــه چنیــن مکالمــۀ 

حضــوری و عذربرانــدازی کــه خطــا در تطبیــق را هــم نفــی می‌کنــد جــز بــا علــم حضــوری و شــهود قلبــی 

حاصــل نمی‌شــود و مؤیــد آن، روایــات زیــادی اســت کــه مشــتمل بــر تعبیــرات رؤیــت و معاینــه می‌باشــد.« 

رَاهُــمْ 
َ
هُــمْ وَأ

َ
ف عَرَّ

َ
)مصبــاح یــزدی، 1367ش، 39(.  بــرای نمونــه، در روایتــی از امــام باقــر؟ع؟ آمــده اســت: »ف

ــهُ«: خــدا خــودش را بــه ایشــان شناســاند و ارائــه داد و اگــر چنیــن   رَبَّ
ٌ

حَــد
َ
 أ

ْ
ــمْ یَعْــرِف

َ
 ل

َ
لِــک

َ
 ذ

َ
ــوْ ل

َ
سَــهُ، وَل

ْ
نَف

نبــود هیچ‌کــس پــروردگارش را به‌شــخصه نمی‌شــناخت. در روایــت دیگــری، از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال شــد: 

 خــدا را مشــاهده کردنــد؟ فرمــود: آری. مســلم اســت کــه مشــاهدۀ 
ً
: نَعَــمْ«: آیــا عینــا

َ
ــال

َ
ا؟ ق

َ
انَ هَــذ

َ
 ك

ً
»مُعَايَنَــة

خداونــد جــز بــا علــم حضــوری ممکــن نیســت )طباطبایــی، 1374ش، 340(.

ــی  ــوری در زندگ ــم حض ــن عل ــه ای ــت ک ــه اس ــی حکیمان ــت در صورت ــد در قیام ــاج خداون  احتج
ً
ــا ثانی

ــم  ــس دارد، عل ــه نف ــم ب ــان عل ــه انس ــیاری ک ــای هوش ــد و در حالت‌ه ــده باش ــوش نش ــی فرام
ّ
ــان به‌کل انس

حضــوری بــه ربوبیّــت پــروردگار نیــز داشــته باشــد؛ وگرنــه انســان در آنجــا می‌توانــد بــه خداونــد بگویــد: 
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ــردم.  ــادت ک ــو را عب ــر ت ــه غی ــوش و درنتیج ــی فرام
ّ
ــی به‌کل ــول زندگ ــا در ط ــردم؛ امّ ــرار ک ــدا اق ــن در ابت م

ــه  ــو ادراک و شــناخت شــهودی نســبت ب ــه نفــس خویــش، جــز در پرت »شــهود و علــم حضــوری انســان ب

ــوری  ــم حض ــون عل ــی چ ــی، 1378ش، 51(؛ از طرف ــوادی آمل ــود.« )ج ــل نمی‌ش ــبحان حاص ــد س خداون

انســان بــه خویشــتن از آیــۀ میثــاق به‌خوبــی قابــل اســتفاده اســت، علــم حضــوری بــه ذات پــروردگار نیــز 

حاصــل می‌شــود و در راســتای همیــن علــم حصولــی و علــم حضــوری بــه وجــود باری‌تعالــی، زمینه‌هــای 

ــرو همیــن انگیزه‌ســازی اســت کــه  ــرای انســان محقــق می‌شــود. پی ــرای انجــام فعــل اخلاقــی ب انگیــزش ب

ــود. ــف می‌ش ــی متص ــل اخلاق ــه فضای ــد و ب ــدا می‌کن ــل پی ــی تمای ــال اخلاق ــام افع ــمت انج ــه س ــان ب انس

2-1-1-2. تسویۀ نفس

برخــی آیــات قــرآن کریــم، ماننــد آیــات 7 و 8 ســورۀ شــمس و آیــۀ 10 ســورۀ بلــد، به‌صراحــت و به‌صــورت 

گاهــی و هدایــت فطــری انســان در امــور اخلاقــی ســخن گفته‌انــد. در آیــات اول چنیــن آمــده  مســتقیم، از آ

وَاهَــا« )شــمس:7-8(: ســوگند بــه نفــس و کســی کــه آن 
ْ

ق
َ
جُورَهَــا وَت

ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا * ف ــسٍ وَمَــا سَــوَّ

ْ
اســت: »وَنَف

را درســت کــرد؛ ســپس پلیــدکاری و پرهیــزکاری‌اش را بــه آن الهــام نمــود.

در ایــن آیــات، ســخن از تســویۀ نفــس و الهــام فجــور و تقــوی بــه آن اســت. »تســویه« بــه معنــای متعــادل 

کــردن اســت. راغــب اصفهانــی در مفــردات ألفــاظ القــرآن، »تســویه« را »خلقــت بــه مقتضــای حکمــت« 

ــب  ــته )راغ ــس دانس ــوّم نف ــوای مق ــل ق ــه جع ــاره ب ــویه« را اش ــث »تس ــۀ موردبح ــت و آی ــرده اس ــا ک معن

اصفهانــی، 1412ش، 251( کــه در هــر دو صــورت بــا ریشــۀ لغــوی آن بــه معنــای مســاوی و متعــادل کــردن 

ســازگار و یکــی مصــداق دیگــری اســت؛ یعنــی متعــادل کــردن و جعــل قــوای مقــوّم نفــس، هــر دو مصادیقــی 

از خلقــت بــه مقتضــای حکمــت اســت؛ ازایــن‌رو می‌تــوان گفــت خداونــد آفرینــش نفــس انســان را متعــادل 

و بــه مقتضــای حکمــت قــرار داده و آنچــه نفــس بــرای خلقــت تــام نیــاز داشــته در آن تعبیــه کــرده اســت.

هَمَهَــا« بــه معنــای نتیجــه و 
ْ
ل
َ
أ
َ
چنان‌کــه برخــی گفته‌انــد )جــوادی آملــی، 1378ش، 51(، اگــر فــاء در »ف

تفریــع باشــد، آنــگاه الهــام نتیجــۀ همــان تســویه خواهــد بــود و تحقــق هماهنگــی و تعــادل در نفــس بــا همیــن 

الهــامِ پلیــدکاری و پرهیــزکاری بــه آن صــورت گرفتــه اســت؛ امــا اگــر فــاء فقــط دلالــت بــر توالــی و تربیــت 

کنــد، در آن صــورت تســویۀ نفــس بــه الهــام فجــور و تقــوا بــه آن، دو کار جداگانــه خواهــد بــود. به‌هرحــال، 

ــه فقــط  ــد کــه منظــور از نفــس، نفــس انســان اســت و ن ــن موجــود و ســیاق کلام برمی‌آی ــه از قرائ ــن نکت ای

ــابَ مَــنْ 
َ

 خ
ْ

ــد
َ
ــحَ مَــنْ زَکاهَــا * وَق

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
نفــس حضــرت آدم؟ع؟؛ چراکــه در ادامــۀ همیــن آیــه آمــده اســت: »ق
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ــاهَا« )شــمس:10(: هــر کــس نفــس را ]از گنــاه و بــدکاری[ پــاک ســازد، بهی‌قیــن رســتگار خواهــد شــد  دَسَّ

و هــر کــه آن را ]بــه کفــر و گنــاه[ پلیــد گردانــد، زیانــکار خواهــد گشــت. چنیــن تعبیــر عامــی بــه دنبــال نــام 

ــر تخصیــص وجــود  ــر اینکــه دلیلــی ب ــز عــام نشــان می‌دهــد؛ عــاوه ب ــردن از نفــس، مفهــوم نفــس را نی ب

ــدارد )طباطبایــی، 1374ش، ج20، 297(. ن

امّــا »الهــام« افکنــدن چیــزی در دل آدمــی اســت کــه بــه نظــر علامــۀ طباطبایــی )طباطبایــی، 1374ش، 

ج20، 297(، ایــن خــود افاضــۀ صورت‌هــای علمــی یــا تصــورات و تصدیقــات از ســوی خداونــد بــر نفــس 

ــات عمــل  ــد صف ــن اســت کــه خداون ــه آن هــم ای ــوای نفــس ب ــام فجــور و تق ــور از اله آدمــی اســت. منظ

ــت  ــدی اس ــور و پلی ــداق فج ــد کار او مص ــخیص می‌ده ــه تش ــت؛ به‌طوری‌ک ــانده اس ــه او شناس ــان را ب انس

یــا مصــداق تقــوا و پرهیــزکاری؛ ازایــن‌رو خداونــد بــدی و نیکــی را در متــن خلقــت انســان بــه او شناســانده 

ــه خیــر و شــر اســت کــه انســان را از موجــودات دیگــر متمایــز کــرده و  اســت. ایــن همــان بینــش فطــری ب

ایــن آیــۀ شــریفه به‌روشــنی از آن ســخن گفتــه اســت؛ به‌طوری‌کــه در اصــلِ وجــود چنیــن الهامــی در نفــس 

ــدارد. همــۀ انســان‌ها ابهامــی وجــود ن

درهرحــال آیــۀ مزبــور به‌روشــنی از »الهــام« ســخن گفتــه اســت و »الهــام« بــه نظــر مفســران، همــان تعریف 

و تفهیــم اســت )بیضــاوی، 1418ش، 599( و چنان‌کــه زمخشــری در تفســیر خــود آورده اســت: »... ومعنــی 

إلهــام الفجــور والتقــوی إفهامهمــا وإعقالهمــا وأن أحدهمــا حســن والآخــر قبیــح.« )زمخشــری 1406ش، ج۴، 

759(؛ درنتیجــه، در طــول تاریــخ، همــواره میــان انســان‌ها ســخن بــد و خــوب و کار پســندیده و ناپســند مطــرح 

بــوده و حتــی جوامــع مشــرک و بت‌پرســت نیــز درکــی از حســن و قبــح، خیــر و شــر و کار خــوب و بــد را پذیرفته 

ــی آن ماننــد ظلــم و عــدل، پیمان‌شــکنی و وفــای عهــد و دروغ‌گویــی و راســت‌گویی، 
ّ
و حتــی در مصادیــق کل

هماهنگــی و توافــق شــگفت و تأمل‌برانگیــزی داشــته‌اند؛ ازایــن‌رو نیکــی و بــدی ریشــه در همیــن الهــام فطــری 

خداونــد دارد کــه نفــس انســان نســبت بــه پاکــی و پلیــدی آن، به‌طــور کامــل ناشــناخته نیســت.

2-1-2. نقش فطرت در ایجاد انگیزۀ اخلاقی

ــی  ــود آدم ــا در وج ــری از بینش‌ه ــه یک‌س ــود ک ــت می‌ش ــن برداش ــین این‌چنی ــات پیش ــه آی ــت ب ــا عنای ب

نهادینــه شــده و بــه صــورت فطــری وجــود دارد کــه فطــرت پــاک و خداجــوی انســان را بــرای قــدم گذاشــتن 

ــد.  ــی ایجــاد می‌کن ــزه و دغدغــۀ انجــام فعــل اخلاق ــرای انســان، انگی  ب
ً
ــا در ســیر اخــاق تحریــک و احیان

بــا اتــکا بــه ایــن بینش‌هــا، انســان بــه سمت‌وســوی انجــام فعــل اخلاقــی گام برمــی‌دارد و اخلاقــی زندگــی 
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ــن  ــرد همی ــتفاده ک ــرت )روم:30( اس ــۀ فط ــر آی ــوان از ظاه ــه می‌ت ــزی ک ــترین چی  بیش
ً
ــرا اولا ــد؛ زی می‌کن

ــه مقتضــای نیازهــای او  ــز ب ــن او نی ــده و دســتورات دی ــه‌ای خــاص آفری ــد انســان را به‌گون اســت کــه خداون

ــوع آفرینــش مقــرر شــده اســت و چنیــن نیســت کــه خلقــت و فطــرت انســان چیــزی  و ویژگی‌هــای ایــن ن

را طلــب کنــد و دیــن خداونــد، ایــن نیــاز را مهمــل گــذارد و بــه راهــی دعــوت کنــد کــه برخــاف رشــد آن 

خلقــت ویــژه اســت؛ بلکــه هرچــه در ایــن دیــن وجــود دارد، مایــۀ رشــد بالندگــی و حیــات فطــرت اســت 

ــی، 1366ش، 101(؛ ــوادی آمل )ج

 فطــرت انســان بنــا بــر میثاقــی کــه در عالــم ذر از او گرفته‌انــد بــه ســمت فعــل اخلاقــی گرایــش دارد 
ً
ثانیــا

ــر مســتقیم و به‌ســزا می‌گــذارد؛ ــزه تأثی و به‌نوعــی خــاص در ایجــاد انگی

ــوی  ــان به‌س ــب انس ــی قل ــۀ مغناطیس ــد و عقرب ــام را نمی‌طلب ــز اس ــزی به‌ج ــان چی ــت انس  سرش
ً
ــا ثالث

ــلیم  ــه راه تس ــان را ب ــه انس ــد ک ــام می‌گوین ــا را اس ــن م ــت دی ــن عل ــه ای ــود. ب ــت می‌ش ــام هدای ــب اس قل

ــل  ــد. ایــن خداجویــی مطابــق فطــرت و در مقاب ــان حفــظ می‌کن ــر فرمــان خــدا می‌کشــاند و از طغی در براب

آن، شــرک، انحــراف از فطــرت اســت )تقــوی، 1383ش، 193(. منظــور از ایــن فطــرت الهــی نیــز آن اســت 

کــه خداونــد متعــال بــا نهادینــه کــردن ایــن فطــرت در وجــود هــر انســانی، بــرای بینــش و گرایــش بــه ســمت 

ــی  ــم وقت ــی ه ــسّ خداجوی ــن ح ــه همی ــد. البت ــاد می‌کن ــی ایج ــزۀ دفع ــی انگی ــا به‌نوع ــا و نیکی‌ه خوبی‌ه

بــه انســان آرامــش می‌دهــد کــه او خــدای خــود را بیابــد، در راهــش گام بــردارد، بــه یــادش مشــغول باشــد و 

در برابــر ارادۀ او تســلیم گــردد و همیــن نکتــه انگیــزۀ انجــام افعــال مــورد پســند خداونــد را در وجــود آدمــی 

ــدی آن را  ــع کارآم ــکوفایی و موان ــای ش ــت و راه‌ه ــمۀ معرف ــم سرچش ــرآن کری ــد. ق ــت می‌کن ــاد و تقوی ایج

بارهــا خاطرنشــان کــرده اســت؛ بنابرایــن فطــرت پــاک به‌نوعــی زمینه‌ســاز ایجــاد انگیــزه بــرای انجــام فعــل 

ــر  ــویی دیگ  سمت‌وس
ً
ــا ــان عم ــای انس ــا و گرایش‌ه ــاک، بینش‌ه ــرت پ ــن فط ــای ای ــت و منه ــی اس اخلاق

ــود. ــرف می‌ش ــدا منح ــان ابت ــش از هم ــی خوی ــیر زندگ ــان در مس ــه انس ــت؛ همچنان‌ک ــد یاف خواه

2-2. محبت

محبــت از ظریف‌تریــن صفــات اخلاقــی و ملــکات انســانی اســت و از نظــر دســته‌بندی صفــات اخلاقــی 

ــی  ــای دین ــر آموزه‌ه ــی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ۳۷۲( و بناب ــود )طباطبای ــوب می‌ش ــت محس ــۀ عدال ــی از ملک جزئ

یکــی از شــگردهای بســیار مهــم و کاربــردی در روابــط انســان بــا دیگــران اســت.

قرآن کریم دربارۀ محبت بسیار سخن گفته است. از آن جمله می‌توان به آیات زیر اشاره کرد: 
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ــهِ«: آنهایــی کــه اهــل ایمان‌انــد کمــال محبــت و دوســتی را فقــط بــه خــدا 
َّ
ــا لِل  حُبًّ

ُّ
ــد

َ
ش

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
»وَال

مخصــوص دارنــد. )بقــره:165(

ــهُ«: بــه مــردم بگــو اگــر شــما خــدا را دوســت داریــد، 
َّ
ــمُ الل

ُ
بِعونــي يُحبِبك

َّ
ات

َ
ــهَ ف

َّ
حِبّــونَ الل

ُ
نتُــم ت

ُ
ــل إِن ك

ُ
»ق

از مــن پیــروی کنیــد تــا خــدا شــما را دوســت بــدارد. )آل‌عمــران:31(. طبــق ایــن آیــه، پیــروی از کســی کــه 

حامــل کلام خــدا یــا قــرآن اســت محبــت خــدا را جلــب می‌کنــد؛ همچنیــن کســی کــه محــب خــدا نباشــد، 

وحــی او را از حبیبــش فــرا نگرفتــه و بــه فرامیــن آن عمــل نکــرده اســت. از ســوی دیگــر، تنهــا مــدار بهره‌منــدی 

از قــرآن، محبــت اســت؛ زیــرا محــور فهــم قــرآن محبــت حــق اســت و بــه هــر انــدازه کــه محبــت خــدا در 

قلــب او جــای می‌گیــرد، بــه همــان انــدازه هــم توفیــق فهــم قــرآن کــه کلام حضــرت دوســت اســت نصیــب 

انســان خواهــد شــد )جــوادی آملــی، 1378الــف، ۸۵(.

بنابرایــن اگــر انســان محبــت خــود را در راه خداونــد صــرف کنــد، طبــق قاعــدۀ هم‌نوایــی و بــرای اینکــه 

ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــدا می‌کن ــزه پی ــی انگی ــل اخلاق ــام فع ــمت انج ــه س ــد، ب ــدا کن ــبیه خ ــود را ش ــه خ ک

یــات روحــی بــرای او فراهــم می‌شــود و ایــن نشــانۀ ایمانــش خواهــد بــود. 
ّ
موجبــات کســب کمــالات و ترق

ــود:  ــت؟«، فرم ــان اس ــض از ایم ــت و بغ ــا محبّ ــید: »آی ــه پرس ــی ک ــخ کس ــادق؟ع؟ در پاس ــر ص ــام جعف ام

ــم، ۱۴۱۹ش،  ــت؟ )ابن‌ابی‌حات ــض اس ــبّ و بغ ــر از ح ــان غی ــا ایم ــضُ«: آی ــبُّ وَالبُغ  الحُ
َّ
ــنُ إلا ي

ّ
ــلِ الد »هَ

ــر نســبت بــه آن 
ّ

ج2، 632( ایــن ســخن یعنــی نشــانۀ ایمــان بــه خــدا، محبّــت داشــتن بــه او و نیــز بغــض و تنف

يــنُ هُــو 
ّ

چیزهایــی اســت کــه مخالــف فرمــان و علاقــۀ اوســت.آن حضــرت در روایــت دیگــری فرمــود: »الدِ

يــنُ«: دیــن عیــن محبّــت و محبّــت عیــن دیــن اســت.
ّ

، والحُــبُّ هُــو الدِ الحُــبُّ

هــدف عبودیــت هــدف حفــظ و یــادآوری شــناخت خداونــد اســت؛ یعنــی پــس از آنکــه فــرد خداونــد را 

ــاره فرمــود:  ــا دچــار غفلــت نشــود. حضــرت علــی؟ع؟ در این‌ب ــد ت ــاد او می‌افت ــه ی ــادت ب ــا عب شــناخت، ب

»دوســتی خــدا آتشــی اســت کــه بــه هیــچ چیــز نمی‌گــذرد، مگــر اینکــه آن می‌ســوزاند.«؛ بــه بیــان دیگــر، 

ــه  ــی، 1378ش، 544(. چنان‌ک ــرد )نراق ــن می‌ب ــس را از بی ــتغالات نف ــا و اش ــۀ هواه ــی هم ــت اله محب

ــم 
ُ
ک

َ
ــر ل یَغفِ ــه وَ

َّ
ــمُ الل

ُ
ــی یُحبِبک بِعونِ

َّ
ات

َ
ــهُ ف

َّ
ــونَ الل حِب

ُ
ــم ت نتُ

ُ
ــل إِن ک

ُ
ــد: »ق ــم هــم می‌فرمای ــرآن کری گذشــت، ق

ــورّ رَحِیــمٌ« )آل‌عمــران:31(. ایــن آیــه نشــانۀ محبّــت بــه خداونــد را تبعیــت از فرســتادۀ او 
ُ

ف
َ

ــهُ غ
ّ
ــم وَالل

ُ
نُوبِک

ُ
ذ

یعنــی پیامبــر؟ص؟ و نشــانۀ محبّــت خداونــد بــه بنــدگان را آمــرزش گناهانشــان می‌دانــد. راه‌هــای کســب حــبّ 

خداونــد در قــرآن بیــان شــده اســت. برخــی از آن‌هــا عبــارت اســت از تفکــر و شــناخت خداونــد، ذکــر دائــم 
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ــی، 1374ش، ج16، 136(. ــد )طباطبای ــر خداون ــادآوری نعمت‌هــا و مســئولیت انســان در براب و ی

محبــت نیــروی بســیار بــزرگ و قدرتمنــدی اســت کــه بشــر را در تمــام امــور و وجــوه گوناگــون زندگــی‌اش 

ــان و  ــکلات آس ــود آن، مش ــا وج ــه ب ــت ک ــری اس ــوع و دلپذی ــاس مطب ــه احس ــی‌دارد و البت ــت وام ــه حرک ب

ــد.  ــت می‌چرخ ــر محب ــر ب ــی بش ــاس زندگ ــه و اس  پای
ً
ــولا ــود و اص ــل می‌ش ــل تحمّ ــا قاب ــب و درده مصائ

ــت.  ــای اوس ــب و بغض‌ه ــر ح ــت تأثی ــی تح ــانی در زندگ ــر انس ــای ه ــا و دافعه‌ه ــک، جاذبه‌ه بدون‌ش

آدمــی درحالی‌کــه محبــت و عشــق مــی‌ورزد، احســاس شــادی و خوشــبختی و در حــال کراهــت و نفــرت 

ــزرگ  ــان ب ــی از حکیم ــه برخ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ــد. ش ــج می‌کن ــی و رن ــاس ناراحت ــس، احس نف

ــدون  ــش و ب ــی لذت‌بخ ــی زندگ ــعادتمندی، یعن ــاق را س ــدف اخ ــان و ه ــت انس ــاق غای ــوفان اخ و فیلس

ــته‌اند.  ــر دانس ــز میس ــی محبت‌آمی ــایۀ زندگ ــط در س ــدف را فق ــن ه ــق ای ــمرده و تحق ــی ش ــذاب و ناراحت ع

می‌تــوان راز این‌همــه ارزشــمندی و جایــگاه والای واژگان »محبــت« و »عشــق« را در همیــن حقیقــت یافــت؛ 

امــا مهم‌تــر از اصــل محبــت و عشــق، منزلــت محبــوب و معشــوق اســت. میــزان ســعادتمندی انســان وابســته 

ــعادت را  ــش س ــوان برای ــدا، می‌ت ــه خ ــق او  ب ــت و عش ــزان محب ــه می ــت؛بنابراین ب ــت اوس ــۀ محب ــه درج ب

انتظــار کشــید و بــه طریــق اولــی، دوام و قــوام آن  ســعادت را نیــز خــود محبــوب رقــم ‌مــی زنــد )شــریفی، 

1389ش، ج1، 230(. بســته بــه اینکــه حــبّ بــه محبــوب تــا چــه انــدازه اســت، درصــد همرنــگ شــدن بــا او 

و ایجــاد انگیــزه بــرای کســب رضایــت و خشــنودی او نیــز بیشــتر می‌شــود. ایــن همــان مبنــای ایجــاد انگیــزه 

ــد. ــنی آن را می‌فهم ــانی به‌روش ــر انس ــل ه ــه عق ــت ک ــی اس ــل اخلاق ــرای فع ب

نخســتین گام در تحصیــل محبــت خــدا معرفــت اوســت. اگــر انســان وجــودی را کــه دارای همــۀ صفــات 

ــه او  ــش ب ــد، در دل ــه کن ــه آن توج ــد و ب ــت، بشناس ــا و فضیلت‌هاس ــۀ خوبی‌ه ــأ هم ــال و منش ــال و جم کم

محبــت پیــدا خواهــد کــرد. وقتــی معرفــت آدمــی بــه خداونــد افزایــش یابــد، تمــام انگیزه‌هــای او در یــک 

ــودن  ــه هیــچ ب ــد اســت. تنهــا کســی کــه ب ــد و آن رضایــت محبــوب یعنــی خداون ــدا می‌کن ــی پی
ّ
ــز تجل چی

ــرار  ــد، در آرامــش ق ــل آی ــی نای ــه معرفــت یقین ــد ب ــه مقامــی می‌رســد کــه می‌توان ــرده اســت، ب ــی ب خــود پ

ــر، 1393ش،  ــد )نص ــه ببین
ّ
ــش را در لقاءالل ــس خوی ــرانجام نف ــردد و س ــروردگارش بازگ ــوی پ ــرد، به‌س گی

49(. در حدیــث قدســی نیــز آمــده اســت: »هــرگاه اشــتغال بــه مــن بــر جــان بنــده غالــب آیــد، خواهــش 

ــرار دهــم، عاشــق مــن  ــاد خــود ق تــش را در ی
ّ

ــرار دهــم و چــون خواهــش و لذ ــاد خــود ق ــذت او را در ی و ل

ــهری، 1385ش، ج۴، 853(. ــدی ری‌ش ــق او« )محم ــز عاش ــن نی ــردد و م می‌گ
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قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست 		 آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست

از زندگــی بـی‌ثمرش حاصـل نیست  		  آن کس که ندارد به سر کوی تو راه 

)خمینی، 1372ش، 199(

ــه در مرحلــۀ محبــت بایــد محبــت خــود را تنظیــم کنــد؛ یعنــی بایــد فقــط خداوند را دوســت 
ّ
ســالک الــی الل

ــد باشــد؛ چنان‌کــه  ــرای خداون ــا هــر شــیء دیگــر را هــم دوســت مــی‌دارد، فقــط ب داشــته باشــد و هرکــس ی

ــه« )محمــدی ری‌شــهری، 
ّ
يــرَ الل

َ
ــه غ

ّ
سْــكِنْ حَــرَمَ الل

ُ
ــه، فــا ت

ّ
در روایــت آمــده اســت کــه: »القلــبُ حَــرَمُ الل

1385ش، ج1، 226(: قلــب حــرم خداســت؛ پــس غیــر خــدا را در آن جــای ندهیــد. منظــور از ایــن روایــت آن 

اســت کــه در محبت‌هــای خــود، محبــت بــه خــدا محوریــت داشــته باشــد و محبــت او بایــد میــزان ســنجش 

ــه اولیــای خداســت کــه  محبــت بــه دیگــران باشــد. عمــل کــردن مطابــق رضایــت الهــی و محبّــت نســبت ب

 المــوَدَۀ فــي القربــی« )شــوری:24(.
َّ

 اِل
ً
جــرا

َ
یــهِ ا

َ
م عَل

ُ
ســئَلِک

َ
ــل لا ا

ُ
خداونــد بــه آن ســفارش کــرده اســت: »ق

رضایــت بــه قضــای الهــی ثمــرۀ محبــت کامــل بــه خداســت و عبــارت اســت از اینکــه قلــب بنــده تحــت 

حکــمِ خداونــد ســاکن باشــد و بــه تقدیــر اذعــان کنــد و معتقــد شــود کــه خداونــد در قســمت خــود نســبت 

بــه عبــد خویــش اشــتباه نکــرده و هیــچ خطایــی بــر قلــم صنــع نرفتــه و هــر کــه را هــر چــه داده به‌جــا داده 

ــد  ــر ببین ــه را خی ــود، هم ــع ش ــه واق ــه هرچ ــد؛ بلک ــراض نکن ــدا اعت ــه دادۀ خ ــرد و ب ــد نب ــس حس ــت؛ پ اس

ــی او را  ــدا به‌نوع ــه خ ــان ب ــت انس ــن محب ــد. بنابرای ــی باش ــم از او راض ــدا ه ــا خ ــد ت ــی باش ــه آن راض و ب

مجــاب می‌کنــد کــه جهــت کســب رضایــت او از دســتوراتش اطاعــت کنــد. عشــق و محبــت نیرومندتریــن 

ــه شــمار مــی‌رود.  ــن عامــل در تحــول خلق‌وخــوی آدمــی ب و پایدارتری

2-2-1. نشانه‌های محبت واقعی به خدا 

قرآن کریم برای محبت واقعی به خدا نشانه‌هایی ذکر کرده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

ــان  ــه یهودی ــاب ب ــرآن خط ــوب. ق ــال محب ــرای وص ــه آن ب ــتیاق ب ــه اش ــرگ، بلک ــیدن از م ــف( نهراس  ال

ــس  ــر، پ ــردم دیگ ــه م ــد ن ــتان خدایی ــما دوس ــه ش ــد ک ــر پنداری ــود، اگ ــت یه ــو: ای جماع ــد: »بگ می‌فرمای

ــه روشــن مــی شــود کــه کســی  ــه آی ــا عنایــت ب تمنــای مــرگ کنیــد اگــر راســت می‌گوییــد.« )جمعــه:6( ب

ــوب خــود اشــتیاق  ــه محب ــرای رســیدن ب ــدارد؛ بلکــه ب ــه خــدا دارد، از مــرگ هراســی ن کــه حــب واقعــی ب

ــانۀ  ــرگ نش ــان از م ــرس یهودی ــت، ت ــد. در حقیق ــماری می‌کن ــرای آن لحظه‌ش ــد و ب ــان می‌ده ــف نش مضاع

ــد در وجــود ایشــان اســت. ــت خداون وجــود نداشــتن محب
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 ب( رعایــت تقــوای حضــور در پیشــگاه محبــوب و نیــز یــاد خــدا و انــس بــا عبــادت و نمــاز؛ زیــرا هرچــه 

انســان خــدا را بیشــتر دوســت داشــته باشــد، می‌کوشــد بیشــتر او را یــاد کنــد. مگــر ممکــن اســت عاشــق از 

گفت‌وگــو و انــس بــا معشــوق خــود ملــول شــود؟! )مجلســی، 1403ش، ج77، 21(

ج( رضایــت و تســلیم در هــر شــرایطی. بنــده‌ای کــه بــر مبنــای شــوق و محبــت ســیر می‌کنــد، همه‌چیــز 

ــاری را و چــه آســایش  ــه جــان می‌خــرد و آن را از ســوی او می‌بینــد؛ چــه ســختی و گرفت را در راه معشــوق ب

و راحتــی را. ســالک بــه آنچــه از محبــوب می‌رســد، خشــنود و راضــی اســت.

پــس قصــور از شــناخت نــزد کســی کــه حــبّ خــدا را انــکار کنــد، او را در درجــۀ بهایــم نگــه مــی‌دارد 

ــزۀ انجــام فعــل اخلاقــی،  ــر نمــی‌رود )شــبّر، 1397ش، 403(. انگی  حــواس ظاهــر فرات
ّ

و ادراکــش از حــد

ــه آن اذعــان می‌کنــد تداعــی می‌شــود؛ بنابرایــن  ــه دل دارد و ب به‌نوعــی در وجــود کســی کــه حــبّ خــدا را ب

کســی کــه به‌قــدر ســر ســوزنی فریفتــۀ جمــال مطلــق حــق شــود، چنــان حالــت حیــرت و بی‌خــودی بــه او 

ــاس  ــوار احس ــوق ناگ ــب معش ــری را از جان ــچ ام ــد و هی ــا نمی‌شناس ــر از پ ــی س ــه به‌کل ــد ک ــت می‌ده دس

ــدون  ــی را ب ــای اخلاق ــخت و طاقت‌فرس ــتورات س ــی دس ــان، 1386ش، ج2، 51(. او حت ــد )انصاری نمی‌کن

ــالک  ــه س ــد؛ چراک ــا دوری می‌کن ــد و از آن‌ه ــت می‌نه ــی را حرم ــی اله ــد و نواه ــام می‌ده ــرا انج چون‌وچ

ــه بایــد محبــت خــود را بــا عمــل شــکوفا و اظهــار کنــد. همان‌طــور کــه شــخص می‌کوشــد محبــت 
ّ
الــی الل

مجــازی بــه معشــوق را بــا کارهــا و گفتــار خوشــایند او اظهــار کنــد، در محبــت بــه خداونــد نیــز کــه حقیقــت 

ــم از  ــد. قــرآن کری ــه مســیر اصلــی آن هدایــت شــده اســت بایــد محبتــش را اظهــار و شــکوفا کن محبــت ب

ــم  
ُ
نوبَك

ُ
ــم ذ

ُ
ك

َ
يَغفِــر ل ــهُ وَ

َّ
ــمُ الل

ُ
بِعونــي يُحبِبك

َّ
ات

َ
ــهَ ف

َّ
حِبّــونَ الل

ُ
نتُــم ت

ُ
ــل إِن ك

ُ
زبــان پیامبــر اکــرم؟ص؟ می‌فرمایــد: »ق

ــر  ــه پیامب ــرا ]ک ــد م ــت می‌داری ــدا را دوس ــر خ ــو اگ ــر، بگ ــران:31(: ای پیامب ــمٌ« )آل عم ــورٌ رَحي ف
َ

ــهُ غ
َّ
وَالل

خداونــد هســتم[ اطاعــت و پیــروی کنیــد تــا خــدا شــما را دوســت بــدارد.

ــل  ــس در عم ــر ک ــود و ه ــت می‌ش ــل ثاب ــا عم ــی ب ــر ادعای ــت: ه ــه آورده اس ــن آی ــیر ای ــی در تفس  قرائت

سســت اســت، در حقیقــت پایــۀ محبــت او سســت اســت )قرائتــی، ۱۳۸۳ش، ج۱، ۵۰۰(؛ بنابرایــن محبــت 

ــد  ــه بای ــن مرحل ــی آشــکار می‌شــود کــه مدعــی آن در مقــام عمــل، خــود را نشــان دهــد. او در ای در صورت

ــرب او  ــوب و ق م مــی‌دارد و درصــدد کســب رضــای محب
ّ

ــد ــر خواســت خویــش مق ــوب را ب خواســت محب

ــی، 1378ش، 21(. ــود )رفیع ــس می‌ش ــر نف ــۀ و تطهی ــغول تزکی ــه، مش ــد؛ درنتیج برمی‌آی

ــی  ــور اخلاق ــان در ام ــزش انس ــاد انگی ــرای ایج ــی ب ــۀ مبنای ــه منزل ــت ب ــۀ محب ــاف، نظری ــن اوص ــا ای ب
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ــن  ــه بزرگ‌تری ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــازی و حقیق ــت مج ــۀ محب ــرا مقایس ــود؛ زی ــناخته می‌ش ــوی ش و معن

ــب  ــت. جل ــال اس ــد متع ــی خداون ــی یعن ــوق واقع ــت معش ــب رضای ــق، جل ــتگاری عاش ــعادت و رس س

ــد و  ــاد می‌کن ــی را ایج ــل اخلاق ــام فع ــزۀ انج ــان انگی ــرای انس ــز ب ــی نی ــوق واقع ــت معش ــت و محب رضای

 همــان نیــروی 
ً
انســان بــا ایــن انگیــزه، بــه ســمت انجــام فرامیــن و دســتوراتش حرکــت می‌نمایــد. ایــن دقیقــا

محــرک بــرای انجــام فعــل اخلاقــی اســت. حــبّ عبــودی یعنــی محبتــی کــه از روی عبودیــت فــرد اســت و 

ــد و همــۀ نقایــص و تمایــات انســان را هــم  ــه دســت می‌آی ــد ب ــه خداون ــدی او نســبت ب از شــناخت توحی

پاســخ می‌دهــد )کبیــری، 1388ش، 7(. بعــد از بُعــد فطــرت، محبــت بــه خداونــد متعــال بــه جهــت ایجــاد 

ــود. ــوب می‌ش ــرآن محس ــی در ق ــت اخلاق ــیوۀ تربی ــن ش ــزه، مهم‌تری انگی
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نتیجه‌گیری

می‌توان مهم‌ترین دستاوردهای نوشتۀ حاضر را به شرح زیر بیان کرد:

۱- انگیزش اخلاقی به دنبال سرچشمه‌های اولیه یک رویداد و رفتار اخلاقی است؛

ــه انســان انــرژی می‌دهــد و قــوای او را در جهــت انجــام  ۲- منظــور از انگیــزش، فرآینــدی اســت کــه ب

ــرای  ــذب و اج ــرای ج ــی ب ــدن درون ــه ش ــز، برانگیخت ــی نی ــزش اخلاق ــور از انگی ــازد. منظ ــال می‌س کار، فع

فضایــل و اجتنــاب از رذایــل اســت.

ــه کرده‌انــد؛  ــارۀ انگیــزش ارائ ــاور و رفتــار، نظریه‌هــای گوناگونــی درب ۳- اندیشــه‌وران غربــی در حــوزۀ ب

ــاب  ــه از کت ــی برگرفت ــام خاص ــری نظ ــۀ بش ــل جامع ــد و تکام ــرای رش ــام ب ــب اس ــا مکت ــش از آن‌ه ــا پی ام

ــن نظــام، رفتارهــای آدمــی  ــق ای ــه تمــام ابعــاد وجــودی انســان نظــر دارد. طب ــه کــرده کــه ب و ســنت را ارائ

ــانی در او  ــای انس ــه ارزش‌ه ــزان ک ــر می ــه ه ــت و ب ــی اس ــت و منف ــای مثب ــر نیروه ــت تأثی ــه تح ــر لحظ ه

تقویــت شــود و ویژگی‌هــای انســانی در او رشــد یابــد و در جهــت قــرب الهــی گام بــردارد، بــه همــان میــزان 

انگیزه‌هــا و جاذبه‌هــای معنــوی در او کارســاز خواهــد بــود. در مــورد مبانــی عقلــی انگیزه‌هــای اخلاقــی از 

ــت« اشــاره کــرد. ــه »فطــرت« و »محب ــوان ب ــرآن می‌ت ــگاه ق ن

۴- فطــرت انســان در اثــر علاقــه بــه بهره‌گیــری از لذایــذ مــادی، پیــروی از هــوا و هــوس و افــراط و تفریــط 

ــن انســانی از عقــل فطــری خــود  ــوای نفســانیِ شــهوت و غضــب، محجــوب و مســتور می‌شــود. چنی در ق

ــد،  ــرداری می‌کنن ــد و از آن فرمانب ــدار دارن ــرت بی ــه فط ــان‌هایی ک ــال انس ــا به‌هرح ــرد؛ ام ــد ب ــره نخواه به

دســت‌کم بخشــی از انگیــزش و تمایــل اخلاقــی، فطــری اســت.

ــد و  ــۀ پیون ــی و ریش ــی اجتماع ــۀ زندگ ــرا پای ــادی دارد؛ زی ــت زی ــان اهمی ــی انس ــت در زندگ ۵- محب

هم‌بســتگی میــان مــردم و تشــکیل روابــط گــرم انســانی اســت. محبــت ریســمان محکمــی اســت کــه انســان 

را بــه خــدا پیونــد می‌دهــد و باعــث اخــاص در عبــادت و پیــروی از راه و روش الهــی و تمســک و پایبنــدی 

بــه دیــن و شــریعت می‌شــود. محبــت بــه اشــکال گوناگــون در زندگــی انســان بــروز می‌کنــد. انســان گاهــی 

ــرش؟ص؟ را  ــدا و پیامب ــز خ ــی نی ــروت و گاه ــول و ث ــی پ ــد، گاه ــی زن و فرزن ــردم، گاه ــی م ــودش، گاه خ

ــدا  ــه خ ــان ب ــت انس ــم. محب ــرآن بیابی ــا را در ق ــن محبت‌ه ــی از ای ــم نمونه‌های ــا می‌توانی ــت دارد. م دوس

ــن و  ــت نیرومندتری ــد. محب ــت او از دســتوراتش اطاعــت کن ــد کــه جهــت کســب رضای او را مجــاب می‌کن

پایدارتریــن عامــل در تحــول خلق‌وخــوی آدمــی اســت. محبــت در صورتــی آشــکار می‌شــود کــه محــب در 

مقــام عمــل خــود را نشــان دهــد. در ایــن مرحلــه اســت کــه بایــد خواســت محبــوب را بــر خواســت خویــش 

ــه و  ــد مشــغول تزکی ــد؛ درنتیجــه، بای ــه او برآی ــوب و نزدیکــی ب م دارد و درصــدد کســب رضایــب محب
ّ

مقــد

ــرای انجــام فعــل اخلاقــی  ــه عــدل الهــی، ب ــا چشم‌داشــت اندکــی ب ــر نفــس شــود. انســان‌ها حتــی ب تطهی

ــد. ــت می‌کنن ــی حرک ــل اخلاق ــام فع ــرف انج ــه ط ــوند و ب ــب می‌ش ترغی
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شبّر، علی )1397ش(، اخلاق: ترجمه کتاب الأخلاق، ترجمۀ محمدرضا جباران، قم: نشر هجرت.	•

شریفی، محمد )1389ش(، سیری در سپهر اخلاق، قم: صحیفۀ خرد.	•

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1374ش(، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: جامعۀ مدرسین.	•

قرائتی، محسن )۱۳۸۳ش(، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.	•

ــۀ 	• ــت؟ع؟«، فصلنام ــر اهل‌بی ــلیم‌پذیری در براب ــی تس ــی و نقل ــی عقل ــل مبان ــران )1397ش(، »تحلی ــی و دیگ ــان، مجتب قربانی

ــمارۀ 23، ص7-28. ــم، ش ــال شش ــی، س ــات کلام تحقیق

ــان«، 	• ــردی انس ــد ف ــر بع ــد ب کی ــا تأ ــد( ب ــرفت )رش ــناخت پیش ــوی قرآن‌ش ــران )1393ش(، »الگ ــود و دیگ ــوم‌زاده، محم  قی

دانش‌نامــۀ علــوم قــرآن و حدیــث، ســال اوّل، شــمارۀ دوّم، ص91-130.

ــی«، 	• ــه طباطبای ــدگاه علام ــم از دی ــرآن کری ــی در ق ــت اخلاق ــیوه‌های تربی ــی و ش ــران )1388ش(، »مبان ــب و دیگ ــری، زین کبی

ــمارۀ اول، ص67-90. ــال اول، ش ــی، س ــت اخلاق ــه معرف مجل

مارشال ریو، جان )1387ش(، انگیزش و هیجان، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.	•

محمدی ری‌شهری، محمد )1385ش(، میزان الحکمة، ترجمۀ رضا شیخی، قم: دارالحدیث.	•

مصباح یزدی، محمدتقی )1367ش(، معارف قرآن. قم: مؤسسۀ در راه حق.	•

ــۀ 	• ــۀ علام ــی در اندیش ــزش اخلاق ــناختی و انگی ــای انسان‌ش ــفی از مبن ــی فلس ــین )1391ش(، »تحلیل ــژاد، محمدحس مهدوی‌ن
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مبانی عقلی 





ا
نگیزه‏های اخلاقی از نگاه قرآ



















سال چهارم

شماره دوم

پیاپی دوازدهم

تابستان ١٤٠٢

ــی، ســال اول، شــمارۀ اول، ص95-108. ــی«، حکمــت صدرای طباطبای

نراقی، احمد )1378ش(، معراج السعادة. قم: انتشارات هجرت.	•

نصر، حسین )1393ش(، نیاز به علم مقدس، ترجمۀ حسن میانداری، تهران: نشر کتاب طاها.عربی	•

ابن‌ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد )1419ق(، تفسیر القرآن العظیم، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.	•

ه بن عمر )1418ق(، تفسیر قرآن، بیروت: بی‌نا.	•
ّ
بیضاوی، ناصرالدین عبدالل

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار الشامیة.	•

ه )1406ق(، الکشاف، بیروت: دار الکتب العربی.	•
ّ
زمخشری، جارالل

مجلسی، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار، بیروت: مؤسسة الوفا.	•


